
 1علوم و فنون ادبی 

 درس یکم: مبانی تحلیل متن .13ص

 نمره تحلیل 4تئوری + نمره  2پایان ترم اول:  

 نمره تحلیل فصل 4پایان ترم دوم: 

 

 است.  متن، پویایی درآوَرَدذهن ما را به هر چیزی که 

 متن، فقط نوشتۀ روی کاغذ نیست:

 متن شنیداریشنویم                  صدایی که می

 متن بویاییکنیم               بویی که حس می

 متن دیداریبینیم                 رویدادی که می

 متن چشایی   چشیم                ای که میمزه

 متن لمسی   کنیم          چیزی که لمس می

 است.خوانداری  یاشنیداری شود، متنی  خواندهاست که اگر  دیداریکتاب، متنی 

 (کتاب: دیداری، شنیداری، لمسی )خط بریل( یا لمس جلد و کاغذ، بویایی )بوی کاغذ یا جوهر

 ، بویایی)طعم آب( دریا: دیداری، شنیداری، لمسی، چشایی 

 فیلم: دیداری، شنیداری

 برنامۀ رادیویی: شنیداری / خوانداری

 خوراکی: چشایی، بویایی، دیداری، لمسی)لزج یا خشک(، شنیداری )تخمه(

 (صدای قلب، صحبت کردن، دست زدن و...لمسی، دیداری، بویایی، چشایی، شنیداری ) :بدن

 است.نثر فارسی  وشعر مقصود ما از متن، در این کتاب، آثار 

 بیان شود. روش کارطراحی گردد و  معیارهایی لازم است متونشناخت و ارزیابی برای 



هیا بییرای شییناخت و ارزییابی متییون، اییین اسیت کییه مییتن از سییه    شیییوهتییرین تییرین و کیاربردی سییادهیکیی از  

 بررسی شود.زبان، ادبیات و فکر دیدگاه 

 .بررسی شودقلمرو زبانی، ادبی و فکری یعنی متن )شعر یا نثر( برای ارزیابی، در سه 

 شود.تقسیم میشعر و نثر به دو بخش آثار مکتوب ادبی متون یا  .13ص

 در بررسی و تحلیل متن باید به ترتیب، به نکات زیر توجه کنیم:

 .خوانش؛1

 استخراج: بیرون کشیدن/ درآوردن.شناسایی و استخراج نکات زبانی؛               2

 . شناسایی و استخراج نکات ادبی؛3

 استخراج نکات فکری؛شناسایی و 

 گیری و تعیین نوع.نتیجه

 .خوانش شعر1

نگیاهی کلییی بییه  ، پییش از خییوانش اسیت؛ البتییه  نخسییتین گیام در رویییارویی بیا متییون   ، خوانیدن دقیییت میتن  

 است. ضروری ، کشف لحن و آهنگبرای  متن از آغاز تا انجام

 تمیام اثیر،  اسیت   لازم. پیس  افتید خوانیدن اتایام میی   ، پس از شناسایی لحین مناسیب بیا حیال و محتیوای اثیر      

 دچار اختلال نشود. فهم محتواییو  درک ارتباط طولیگسست خوانده شود تا یکباره و بی

 دارد. لحن روایی ی داستانی روباه و شکارچیشعر  

 راهبازی اندیشید در به روبه      سحرگاهبه دام افتاد روباهی . 1ب

 ساده است(جملات کوتاه و ساده )هر مصراع یک جملۀ 

 های فارسی دارد. واژۀ عربی نداردواژه

 )روبه + باز + ی( بازیروبهسازی: ترکیب

 پوستینمدهد حالی به گازر            چنینم که گر صیاد بیند هم .2ب

 های کوتاهجمله 



 گازرواژۀ کهن/ قدیمی: 

 صیاد، گازرها ساده است: ساختمان بیشتر واژه

 مراعات نظیر و پوستین صیاد و گازرشبکۀ معنایی: 

 را تنرا       ز بیم جان، فرو افکند  خویشتنپس آن گه مرده کرد او . 3ب

 جملات کوتاه و ساده )هر مصراع یک جملۀ ساده است(

 مرده کردکاربرد دستور تاریخی: 

 ها فارسی هستند. واژۀ عربی نداردواژه

 انگاشتیارست روبه را کم نمی     پنداشت. چو صیاد آمد او را مرده 4ب

 جملۀ کوتاه دارد( 4جملات کوتاه ) 

 یارست ... کم انگاشتنمیکاربرد دستور تاریخی: 

 نیککه گوش او به کار آید مرا لیک      . ز بن ببرید حالی گوش او5ب

 جملۀ کوتاه 2

 گوش، نیکها ساده هستند: بیشتر واژه

 ب + برید )استااده از ب بر سر فعل ماضی ساده( ببرید:کاربرد دستور تاریخی:  

 گیر کمیک گوش  /ایچو زنده مانده      /گیر غمترک  / ه گاتا:. به دل روبا6ب

 یعنی غصه نخورترک غم گیر کنایه: 

 جملۀ کوتاه دارد 4

 ها فارسی هستند. واژۀ عربی نداردهمۀ واژه

 دل، روباه، ترک، غم، گوش، کمها ساده هستند یعنی مشتت یا مرکب نیستند: واژه بیشتر

 همزبان او به کار آید مرا       دمین ا /گات: /. یکی دیگر بیامد1ب14ص

 جملات ساده و کوتاه



 ب بر سر فعل ماضی ساده قرار گرفته استبیامد دستور تاریخی: 

 ها فارسی هستند. واژۀ عربی نداردهمۀ واژه

 دیگر، دم، زبان، کارها ساده هستند یعنی مشتت یا مرکب نیستند: واژه

 جناس ناقص اختلافیدم ی هم : 

 /روباهنکرد از بیم جان، یک ناله            / ناگاه. زبانش برید آن مرد 2ب

 های کوتاه و سادهجمله

 ها فارسی هستندهمۀ واژه

 مشتت/ وندی هستند(ناله  وناگاه )زبان، مرد، بیم، جان، یک، روباه ها ساده هستند: بیشتر واژه

 نیزبه کار آید همی دندان او         چیزما را از همه  /. دگر کس گات:3ب

 های سادهجمله

 ها فارسی هستندهمۀ واژه

 به جای میهمی دستور تاریخی: 

 چیز ی نیزجناس: 

 /کشیدندبه سختی چند دندانش            /فکندندتا که آهن در /. نزد دم4ب

 یعنی حرفی نزددم نزد کنایه: 

 جملات ساده و کوتاه

 ها فارسی هستند نه عربیهمۀ واژه

 مشتت/ وندی است( سختی)دم، آهن، دندان ها ساده هستند: بیشتر واژه

 /زبانمو  /و نه گوش /نه دندان باش         / بمانمگر  /ه گاتا:. به دل روبا5ب

 جمله( 5های ساده و کوتاه )جمله

 ها فارسی هستند نه عربیهمۀ واژه



 دل، روباه، دندان، گوش و زبانها ساده هستند: همۀ واژه

 مراعات نظیر دل، دندان، گوش و زبانشبکۀ معنایی: 

 / ستا کارکه رنجی را به /است        دل روبه  اختیار /و گات /. دگر کس آمد 6ب

 کوتاهجملۀ ساده و  4

 به معنای برایرا دستور تاریخی: استااده از 

 دگر، کس، اختیار، روبه، رنج و کارها ساده هستند: همۀ واژه

 عربی استاختیار  ها فارسی هستند. فقطبیشتر واژه

 گاهجهان بر چشم او شد تیره آن           روباه. چو نام دل شنید از دور 7ب

 ها فارسی هستندهمۀ واژه

 مشتت هستند( تیرهو  جهان)نام، دور، روباه، چشم، گاه   ها ساده هستند: واژهبیشتر 

 به شدت ناراحت شدجهان بر چشم او تیره شد  کنایه:

 /سازیحیلهکنون باید به کارم      / بازیبا دل نیست  /گات:. به دل می8ب

 ساده و کوتاه جمله 3

 سازیحیلهترکیب سازی: 

 حیلهها فارسی هستند به جز بیشتر واژه

 تیرهمچون از کمان  /، بجسَت از دام         تزویرتان و و به صد دس/. بگات این 9ب

 جملۀ ساده و کوتاه 3

 مراعات نظیردستان، تزویر، دام شبکۀ معنایی: 

 ب بر سر فعل ماضی بگات و بجستدستور تاریخی: 

 تشبیه: روباه از دام جست مانند تیر از کمان

 گرفته استکه در عالم حدیثش در شگات است         . حدیث دل حدیثی بس 10ب



 قالب شعر: مثنوی )مصرع ها دو به دو هم قافیه هستند(

 حدیثتکرار: 

  قلمرو فکری: 

در ایین شیعر، بیه ایین     برتیری دادن دل بیه همیۀ اجیزا     از مقایسۀ اجزای بیدن )گیوش، زبیان، دنیدان( بیا دل،      

بیا دل نیسیت   »گویید:  دانید و بیه همیین سیبب میی     شاعر دل را جایگاهی بیا اهمییت میی   بریم که نکته پی می

 شود.شاعر آشکار می گیری عرفانینتیجهو بعد از این در بیت پایانی، « بازی

شیاعر   ذهین خیلام  گییری شیاعر، بییانگر    بنیدی و نتیجیه  دارد، پاییان  ظاهری ساده و داسیتانی این شعر اگرچه 

روبییاه و  در قالییب داسییتانگونییه را اییین ارزش و جایگییاه دلدربییارۀ  معرفتییینکتییۀ عمیییت اسییت کییه یییک  

ایین اسیت    سیبب ، بیه  گرانبهیایی دل و  همیه چییزو وجیود ومیا دل اسیت     شکارچی گنجانده است تیا بگویید کیه    

 خانه و جایگاه خداوند است. دل، که

 گیری و تعیین نوع:نتیجه. 16ص

 ماهومی ذهنی و معنوی است.، گیری پایانینتیجهدارد اما  ظاهری ساده و محسوس و عینیشعر، 

بهیره گرفتیه    ظیر  داسیتانی  که در شیعر نهاتیه اسیت و شیاعر بیرای بییان آن از        حکمت و معرفتیباتوجه به 

 توان جای داد.می ادبیات تعلیمیاست در مجموع این شعر را در ردۀ 

 پردازیم.سپس به خوانش متن میگذرانیم ، متن را یکبار از نظر میبا آرامش ابتداخوانی: چشم

صییورت گرفتییه  جنبییۀ محتییواییو  شییعرمبتنییی بییر  یونییان باسییتاندر  انییواع ادبییی بنییدیوتییرین طبقییهقییدیمی

 است. 

 ها )شاهنامۀ فردوسی، اسکندرنامۀ نظامی(ها و جنگاوریها و پهلوانیاسطورهحماسی: 

 ی و مجنون، خسرو و شیریندربارۀ احساسات )غزل، مرثیه/ سوگنامه، حبسیه( لیلغِنایی: 

 هاها و تعزیهمانند نمایشنامهنمایشی: 

 با هد  آموزش )مثنوی معنوی، کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، قابوسنامه(تعلیمی: 

 .خوانش متن1



خییوانیم. بییرای هییای پیشییینف بییا دقییت مییی اکنییون مییتن زیییر را بییا توجییه بییه توضیییحات درس و آموختییه  

هیای  هیا ییا جملیه   اسیت از آغیاز، کاغیذ و قلمتیان را آمیاده کنیید تیا بیه موقی ، واژه         استخراج نکات مهم بهتیر  

 گذاری و یادداشت نمایید.ویژه را نشانه

دانید، در شیگات افتیادم و    تیر خلاییت اسیت و قیدر اییام عمیر خیویش نمیی        چون بشناختم که آدمی، شیریف »

ر اسییت کییه مردمییان بییدان، مبییتلا چییون نیییک بنگریسییتم؛ دریییافتم کییه مییان  آن، راحییت انییدک و نیییاز حقییی

 اند.گشته

هر که بیه امیور دنییایی رو آورد و از سیعادت آخیرت خیود غالیت کنید، همچیون آن میرد اسیت کیه از پییش              

اشُییتر مسییت بگریخییت و بییه ضییرورت، خویشییتن در چییاهی آویخییت و دسییت در دوشییا  کییه بییر بییالای آن    

بهتیر نگریسیت، هیر دو پیای، ب سیر چهیار میار        روئیده بود و پاهیایش بیر جیایی قیرار گرفیت. در ایین مییان،        

بود که سر از سورا  بیرون گذاشته بودنید. نظیر بیر قعیر چیاه افکنید، اژدهیایی سیهمناک دیید؛ دهیان گشیاده            

-هیا داییم میی   کرد. بر سیر چیاه، التایات نمیود. موشیان سییاه و سیپید، بیی  آن شیا          و افتادن او را انتظار می

-جسُیت. پییش خیویش، زنبیور    اندیشیید و خیلاص خیود را طریقیی میی     تدبیری میی بریدند و او در اثنای این، 

ای و قیدری شیهد یافیت، چییزی از آن بیه لیب بیُرد، از نیوعی در حیلاوت آن مشی ول گشیت کیه از کیار              خانه

خود غافل ماند و نه اندیشید کیه پیای او بیر سیر چهیار میار اسیت و نتیوان دانسیت در کیدام وقین در حرکیت             

نماینیید و ...؛ چنییدان کییه شییا  بگسسییت و آن بیچییارۀ  هییا، جیید بیلیی  مییی بریییدن شییا  آینیید و موشییان در

 حریص در دهان اژدها افتاد.

-پس من دنیا را بدان چاه پر آفیت، ماننید کیردم و موشیان سیپید و سییاه و میداومت ایشیان بیر برییدن شیا            

ه کییه یکییی از آن در هییا بییر شییب و روز و آن چهییار مییار را بییه طبییای  کییه عمییاد خلقییت آدمییی اسییت و هرگییا

حرکت آید، زهر قاتل باشد و چشییدن شیهد و شییرینی آن را ماننید کیردم بیه لیذات ایین جهیانی کیه فاییدۀ            

گردانیید و اژدهییا را ماننیید کییردم بییه  آن، انییدک و رنییج آن، بسیییار اسییت و راه نجییات بییر آدمییی، بسییته مییی  

د نیدارد و راه بازگشیتن   اه نیدامت، سیو  مرجعی که از آن چیاره نتوانید بیود؛ هیر آینیه بیدو بایید پیوسیت و آنگی         

 «مهیا نیست

 

 . شناسایی و استخراج نکات زبانی2

 برخی از نکات برجستۀ قلمر زبانی متن عبارت اند از:



شیوند: اشُیتر، شیا ، بنگریسیت، نتیوان      ای دیگیر بیه کیار گرفتیه میی     کاربرد کهن واژگان که امروزه بیه گونیه  *

 دانست؛

 ؛«ان»* جم  کلمۀ موش با نشانۀ 

 ؛«بریده شد، شکست»در معنی « بگسست»* به کار گیری کلمۀ 

 ؛«عسل»در معنی « شهد»* به کار گیری 

 در معنی کشُنده برای غیرانسان؛« قاتل»* کاربرد کلمۀ 

 نویسیم: نیندیشید؛که امروزه می« نه اندیشید«: »نی»ساز فعل * جدانویسی نشانۀ منای

 ؛«جسُتخلاص خود را طریقی می»جملۀ:  در« برای»به معنی « را»* کاربرد 

 جالب توجه است؛« لانۀ زنبور»به معنی « زنبورخانه»*ترکیب 

 ها در این نمونه، کوتاه و قابل فهم هستند.*بیشتر جمله

 

 شناسایی و استخراج نکات ادبی. 3. 18ص

 ؛«شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور و حلاوت»*شبکۀ معنایی میان 

زهیر  »، «سیر چیاه و قعیر چیاه    »در ترکییب  « سیر و قعیر  »و « پیا و سیر  »، «سیاه و ساید»*تضاد میان دو واژۀ 

 ؛«اندک و بسیار»، «رنج و لذت»، «و شیرینی یا شهد

 * بهره گیری از تمثیل برای ماهوم غالت انسان؛

 * و ...

 

 شناسایی و استخراج نکات فکری

-و تعلیمیی برجسیته اسیت. نویسینده بیرای بییان مقصیود خیود؛ یعنیی بهیره           کمیی در این حکایت، نگیرش حِ 

گیییری از گییذر عمییر بییرای سییعادت آن جهییانی، در جایگییاه انییدرز، خطییاب بییه خواننییده چندنکتییه را یییادآور   

 شود:می



 * شریف بودن انسان در میان مخلوقات؛

 * گرانبها بودن لحظات عمر؛

 های زودگذر.* هوشیاری و پرهیز از خوشی

بینیییم کییه اییین حکایییت از یییک سییو بییه جایگییاه و ارزش انسییان، نگییاهی مثبییت و خوشییبینانه دارد و از   مییی

 های زودگذر، نگرش منای دارد.های مادی و  لذتسوی دیگر نسبت به خوشی

 

 گیری و تعیین نوع. نتیجه5

 دهد که:نویسنده، این فکر را به خواننده انتقال می

 بینانه و والایی داشته باشد؛نگاه خوش*نسبت به جایگاه انسان، 

 ۀ عمر خویش را بداند؛* قدر لحظه لحظ

 های دنیایی نشود که گرفتار غالت گردد؛* هوشیاری خود را حاظ کند و ان قدر سرگرم خوشی

 بختی راستین، کسب خشنودی خدای بزرگ است.*سعادت و نیک

تعلیمیی ییا انیدرزی     ای از میتن ایین نوشیته را نمونیه    های انجام شیده و تککیید درون ماییۀ اثیر،    بر پایۀ بررسی

 توان به شمار آورد.می

 

 

 

 

 

 

 

 



 خودارزیابی 19ص.

 ماهوم متن را با ذکر دو مثال توضیح دهید. .1

ای کیه ذهین میا را درگییر کنید، بیه چیالش بکشید و میا          هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد. هر پدییده 

ای در ذهین میا بیافرینید؛ ماننید گلیی کیه متنیی        میا سیلال ایجیاد کنید ییا اییده      را در فکر فیرو ببیرد و بیرای    

شیود بیه کنکیاش دوبیارۀ     انیدازد و باعیث میی   ای میی اسیت و میا را بیه ییاد خیاطره      بویایی و لمسیی دیداری و 

اسیت کیه میا را     و چشیایی  لمسیی  ،ماجرایی بپردازیم یا منظرۀ درییا کیه متنیی دییداری، شینیداری و بوییایی      

 کند.مان پرسشگر میدربارۀ شکل درست زندگی

 

 ها در بررسی و تحلیل متن چیست؟ترین شیوهترین و کاربردییکی از آسان. 2

بنیدی و تحلییل مییتن در سیه قلمییرو    هیا در بررسییی میتن، طبقییه  تییرین شییوه تییرین و کیاربردی یکیی از آسیان  

 است.ی زبانی، ادبی و فکر

 

 رو فکری، دیدگاه خود را دربارۀ محتوا و موضوع سرودۀ زیر بنویسید.با توجه به قلم .3

شیوید/ ییا   ای پَیر میی  خیورد آب/ ییا کیه در بیشیۀ دور، سییره     آب را گِل نکنیم/ در فرودست انگار، کاتیری میی  

رود پیای سیپیداری تیا فروشیوید     گیردد./ آب را گیِل نکنییم/ شیاید ایین آب روان میی      ای پر میدر آبادی، کوزه

 اندوه دلی/ دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب ....

ای پررنیگ دارنید، بیر اهمییت     این شیعر لطییف کیه عرفیانی و تعلیمیی اسیت و در آن عناصیر طبیعیت جلیوه          

هایمییان تککییید دارد کییه مبییادا آنچییه هسییت را بیییالاییم )آلییوده کنیییم( و سیینگی را  حاییظ و نگهییداری ارزش

مییا دیگییران آسیییب ببیننیید. ماننیید ت ییییر دادن فرهنییگ بییه شییکلی نییامطلوب یعنییی کییج بنییا نهیییم و در پییی 

 زنیید ماننیید آلییوده کییردن محیییط زیسییت یییا رواج دادن   میییصییدمه کییاری را رواج دهیییم کییه بییه هسییتی   

 و مرسوم کردن هر سنت غلطی هر رفتار ناشایستی )ریختن آبروی دیگران، مسخره کردن و ...(

 

 زیر، به چه نکاتی باید توجه کرد؟در خوانش دقیت شعر . 4

 نهنگی بچۀ خود را چه خوش گات             به دین ما حرام آمد کرانه



 به موج آویز و از ساحل بپرهیز                  همه دریاست ما را آشیانه

یییابیم، محتییوای آن تعلیمییی )پنیید و انییدازیم و در میییدر ابتییدا نگییاهی کلییی و بییدون گسسییت بییه مییتن مییی 

کنییم و شیعر را بنیابر    ندرز( است بنابر ایین لحنیی آرام و آهسیته بیرای تکثیرگیذاری در مخاطیب انتخیاب میی        ا

 خوانیم.محتوایش با لحن روایی ی داستانی می

 

را « کناییه، تشیبیه، تشیخیص، مَثویل و مراعیات نظییر      »زییر را بخوانیید و بیا توجیه بیه قلمیرو ادبیی،         سرودۀ. 5

 شناسایی کنید.

 ل ی توکل ی گل ی تکمل ی تحمل ی تنزل               ردیف: بایدش        قالب: قصیدهقافیه: گ   

 ییییییییییییییییییییییییی *                   یییییییییییییییییییییییی *     ی

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی * 

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی *              

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی * 

 یییییییییییییییییییییییییی            ییییییییییییییییییییییییی *              

 

 تر از گل بایدش           خاطری فارغ ز عالوم چون توکل بایدشدانهر که زین گلشن، لبی خن. 1بیت

 تشخیص: داشتن لب خندان را به گل نسبت داده است.        استعاره از دنیا. گلشن: 

 گلشن و گل.مراعات نظیر: 

 لب و خندانمراعات نظیر: 

 ای پیوسته چون گل بایدشای از مال دنیا در بساط هر که هست            جبهۀ واکردهخُرده  .2بیت

 بساط، خرده، مال، دنیا. مراعات نظیر / تناسب: 

 کنایه از اخم نکردن و خوشرو بودن. واکردن جبهه 

 رو است.شوتشخیص: گل جبهۀ واکرده دارد/ گل خ



 خواهد که از سنجیده گاتاران شود       بر زبان، بند گرانی از تکمل بایدشهر که می .3بیت

 به: بند گران. تشبیه   مشبه: تکمل   مشبه 

 سکوت و اندیشیدن قبل از سخن گاتنکنایه از بند گران بر زبان بستن 

 صبر بر جور فلک کن تا برآیی روساید                  دانه چون در آسیا افتد تحمل بایدش .4بیت 

 کند. : تشخیص فلک ستم میجور فلک

 به محذو  + مشبه = جور )ستم( جزئی از انسان + فلکمشبه اضافۀ استعاری        جزئی از

 استعاره از روزگارفلک: 

 موفت شدن و حاظ آبرو. کنایه از رو ساید برآمدن 

 مَثول دانه چون در آسیا افتد تحمل بایدش: 

 قطرۀ آبی که دارد در نظر گوهر شدن            از کنار ابر تا دریا تنزل بایدش. 5بیت

 کنایه از اینکه قصد و برنامه دارد. در نظر دارد: 

 تشخیص: قطرۀ آبی که قصد کار کرده. 

 قطره، آب، ابر و دریا.مراعات نظیر/ تناسب: 

 

 ها پاس  دهید.باتوجه به متن زیر به پرسش .6

هییای او بیییرون افتییادی بییه ای خییوابی دییید، بییرآن جملییه کییه پنداشییتی کییه همییۀ دنییدانشیینیدم کییه خلیاییه

ایین   را بخوانید و پرسیید کیه تعبییر     کنید( )معبیر/ کسیی کیه خیواب را معنیی میی       یکبار. بامیداد، خیوابگزاری  

 خواب چیست؟

تیو پییش از تیو بمیرنید چنیان کیه        )نزدیکیان/ خویشیاوندان(   مُعَبور گات: زندگانی امیر دراز بیاد، همیۀ اوقروبیای   

 کس از تو بازنمانود.

چیرا بیدین دردنیاکی سیخن انیدر روی مین بگایت؟ر چیه اگیر همیۀ            خلیاه گات: این مرد را صد چوب بزنیید؛ 

 اقربای من پیش از من بمیرند، پس آن گاه من که باشم؟ر



 خوابگزاری دیگر بیاوردند. همین خواب با وی بگات.

تییر از همییۀ دراز زنییدگانی ،)پادشییاه(خییوابگزار گاییت: بییدین خییواب کییه امیییر گاییت، دلیییل کنیید کییه خداوند  

 اقربای خویش بوَد.

خلیاه گات: تعبییر از آن بییرون نشید )سیخن همیان اسیت( امیا عبیارت تیا عبیارت، بسییار فیرم اسیت؛ ایین               

 مرد را صد دینار دهید.

 دو ویژگی زبانی را استخراج کنید.الف: 

افتیاد دسیتور تیاریخی: کیاربرد ی اسیتمرار در آخیر فعیل بیه         پنداشیت و میی  بیه جیای میی   پنداشتی و افتادی 

 جای می در آغار فعل

 : استااده از واژه عربی، خویشان، اقوامبه معنای نزدیکان )مارد قریب به معنای نزدیک( قرباا

 به جای در: کاربرد شکل کهن واژه  اندر

 دستور تاریخی استااده از ب در آغاز فعل ماضی سادهبگات: بیاوردند و 

 های کوتاه و متن سادهجمله

 

 با دو خوابگزار داشته باشد؟ . چه عاملی باعث شد خلیاه، رفتاری متااوتب6

 مانیمیرند و تنها میمی اتۀ خانواده: همتااوت در نوع نگاه از زاویۀ منای 

 ات بیشتر خواهد بود.مثبت: عمر تو از همۀ خانواده                                       

 تااوت در شیوۀ بیان

 توجه به حال مخاطب

 توجه به تکثیر کلام در مخاطب

 

 حکایت زیر را بخوانید و آن را از دید قلمرو ادبی و فکری بررسی کنید.. 7

 روزی شخصی پیش بهلول، بی ادبی نمود. بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟



 اند.او گات: چه کنم؟ آب و گیل مرا چنین سرشته

 استراند اما لگد کم خورده گات: آب و گِل تو را نیکو سرشته

 مجاز: آب و گل مجاز از بدن انسان

 تنبیه شدن / تربیت شدنلگد خوردن کنایه از 

 مراعات نظیر: آب، گل

 زشت دانستن بی ادبی

 اهمیت تربیت شدن و ملدب بودن

 است و نوع آن متن تعلیمی است. ی داستانی متن روایی

 

 هایی برای دستور تاریخی:نمونه

 )رفت(، بُبرید )بُرید(بر سر فعل ماضی: برفت « ب»کابرد 

 رود(رود )میبه جای می: همی« همی»استااده از 

 ترسیدند(، بترسیدندی )میرفتند(در پایان فعل ماضی استمراری: رفتندی )می« ی»استااده از 

 باش به عمر خود سحرخیر )باش(برای فعل امر: می« می»استااده از نشانۀ 

 اندیشد )نیندیشد(ساز فعل: نهجدا نوشتن پیشوند منای

 میندیش )نیندیش(، تندی مکَُن )نکن(، مپوشان«: مَ»ساز استااده از پیشوند منای

، بیه ایین نامیه    استااده از حر  اضافۀ تککیدی / کیاربرد دو حیر  اضیافه بیرای ییک میتمم: بیه ابیر انیدر آمید          

  اندر،

 مر آن را، پیش از ماعول: « مر»استااده از  

جسُیت: بیرای   اضیافه: اکنیون میرا بگیو )بیه مین بگیو( خیلاص خیود را طریقیی میی            کاربرد را به معنای حیر  

 دیدۀ سیر است مرا جست.خلاص خود طریقی می

 کاربرد رای فک اضافه: همه دریاست ما را آشیانه )همه دریا آشیانۀ ماست(



 موشان«: ان»جم  بستن واژگان با 

 مطابقت صف و موصو  در شمار: رزمجویان کُندآوردن

 ،، شارسییتان )شهرسییتان(، نبشییته )نوشییته( دشییخوار )دشییوار( انییدر )در( ،دیمی واژه: اوفتییاد )اُفتییاد(شییکل قیی

 افگند )افکند(

یارسیت ... کیم انگاشیت، بیه کیار آیید       خیود را بیه میردن زد، نمیی    « مُیرده کیرد  »کاربردهای تیاریخی دسیتور:   

 کرد،نامههمی، 

 


